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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc212477590]پیشگفتار
در مبحث اختلاط به روایات رسیدیم و مجموعه‌ای از روایات که ترغیب به استقرار در بیت و عدم خروج داشت و در باب این مجموعه روایات که یکی دو روایت از آن اعتبار سندی داشت، ولی مجموعا کنار هم یک مفاد مشترکی را افاده می‌کرد که همان رجحان استقرار در بیت و عدم خروج بود. 
در باب تفصیل اینها همان‌طور که ملاحظه کردید هشت یا نه وجه را ذکر کردیم، علت اینکه هشت یا نُه می‌گوییم این است که آن دو احتمالی که بود این را اگر به صورت دو وجه ذکر کنیم نُه تا می‌شود؛ یعنی یکی اینکه این خطابات جامع بین آن وجوه در مواردی که فتنه است یا التذاذ است یا مفاسد روشنی بر آن مترتب می‌شود و هم آن مواردی که مفسده‌های خاص ندارد که رجحان را افاده می‌کرد. 
این را اگر هر دو در یک خطاب جمع بشود، هشتم می‌شد و نهم آن است که بگوییم مجموعه روایات فی حد نفسه استقرار را ترجیح می‌دهد به عنوان یک حکم استحبابی، یا اینکه خروج را تنزیه می‌کند و مکروه اعلام می‌کند. 
این نه نکته و تفصیلی بود که برای این مجموعه روایات ممکن بود طرح بشود و ما این هشت و نه را ترجیحی می‌دادیم. 
[bookmark: _Toc212477591]تفصیل دهم
همین نهم است یعنی این روایات مقوله ورود و خروج و حضور در بیت و خروج از بیت را بماهوهو به عنوان اولی، یک حکم غیر الزامی اعلام می‌کند. همین که در نهم گفتیم. 
منتهی در نکته و تفصیل دهم ممکن است کسی همین را بگوید به انضمام یک نکته مزید بر آن؛ 
و آن اینکه کسی مدعی باشد که یک قید انصرافی و ارتکازی در اینجا وجود دارد، با این بیان؛ یعنی همان که در وجه قبل گفتیم، مقبول، با همان تنظیمات قاعده اصولی که اشاره کردیم، هشتم می‌شد، اگر هم آن را نگوییم، نهم. که استحباب و کراهت را به عنوان اولی بر این استقرار و خروج مترتب می‌کرد. همین را می‌گوییم که در وجه نهم می‌گفتیم. 
در وجه دهم می‌گوییم یک قید اضافه‌ای هم دارد که این قید این است که با توجه به اینکه زندگی اجتماعی با انواعی از مراودات گره خورده است بدون بسیاری از این رفت و آمد‌ها، مراودات، یک زندگی عادی و طبیعی را نمی‌شود شکل داد، با توجه به این مسئله بگوییم یک انصرافی این خطاب دارد به جایی که یک حاجت و نیاز عرفی وجود نداشته باشد. 
کسی این قید را اضافه بکند و بگوید این قید منطوی در کلام است و آن عبارت است از عدم وجود یک حاجت و نیاز عادی عرفی مقبول و الا اگر یک نیاز عادی مقبول است، یک حدی است که (در جوامع متفاوت است، در خانه‌ها ممکن است متفاوت باشد) بگوییم آن منصَرف عنه از این خطاب است، خطاب از آن ورود و خروجی که مورد نیاز است و مقبول است، انصراف دارد. 
یعنی اگر کسی همین طور خطاب را بشنود، همین اطلاقاتی است که ما از آن دفاع کردیم و همه آن تفصیلات قبلی را گفتیم با اصول و قواعد می‌شود کنار زد و به این برسیم که یک رجحانی را برای استقرار و مرجوحیتی برای خروج بیان می‌کند. 
تا اینجا طبق قواعد جلو آمده‌ایم و ظاهر اولیه خطاب را هم بشنویم، همین تداعی می‌کند. 
چطور می‌گفتیم یک سیره و ارتکاز شرعی وجود دارد، یک سیره و ارتکاز متشرعه وجود دارد که الزام در اینها نیست، مکرر می‌گفتیم هر چه قدر در اینجا امر و نهی وجود داشته باشد، ارتکاز و سیره مانع از انعقاد ظهور در وجوب و الزام است 
شبیه آن ممکن است کسی در اینجا بر همه آن بحث‌های قبلی بیفزاید که با این که ما اینها را حمل بر استحباب یا کراهت خروج کردیم و گفتیم حکم ترجیحی و مرجوحی را بیان می‌کند اما در عین حال یک ارتکاز عقلایی در اینجا وجود دارد که به مثابه قرینه لبیه است و موجب می‌شود که خطاب را کسی مداقه عرفی داشته باشد بر جایی حمل بکند که ضرورت و نیاز عرفی که آن جهات محرمه هم در آن نیست و سایر جهات شرعی هم در آن رعایت شده است، مثلا حق شوهر هم رعایت شده است، آن چسبیده به این خطاب است. هر چقدر این روایات تاکید بکند که لا یرین الرجال، لا یراهن الرجال، ظهور این منعقد می‌شود در جایی که یک نیازی، حاجت متعارف مقبولی که در آن محرمی هم وجود ندارد نباشد. این ممکن است ادعا کرد. 
[bookmark: _Toc212477592]شاهد ادعا
این است که در بعضی از روایات ان استطع آمده بود، اگر می‌توانی، تلاش کن که اصلا نامحرمی را نشناسد، می‌خواهد بگوید ملاک اصلی وجود دارد، برای اینکه این ملاک منجز بشود و به صورت حکم در بیاید این ارتکاز کمک می‌کند که خطاب را این‌جور معنا کنیم. 
[bookmark: _Toc212477593]نتیجه وجه دهم
بنابر این وجه دهم و نهایی این می‌شود که این خطابات دو تصرف در ظهور استعمالی اولیه آن باید انجام پذیرد؛ 
۱- یک تصرف؛ ظهور برخی از اینها در بعث و الزام است که گفتیم ارتکاز و سیره و کذا است. این می‌گوید در این الزام نیست. این یک تصرف با این قرینه لبی و خارجی. 
۲- تصرف دوم این که با توجه به اینکه زندگی اجتماعی خانه و خانواده در بسیاری از موارد یا مواردی برای تامین گردش زندگی خانه متوقف بر این نوعی مراوده و رفت و آمد هست، با توجه به این ارتکاز عقلایی و ضرورت عقلایی در همان ضرورت عرفیه، کسی این خطاب را حمل نمی‌کند بر اینکه یک اطلاق کل کل موارد را داشته باشد. 
این دو قیدی است که از قرائن لبیه و حالیه و مقامیه وام می‌گیریم و خطاب را یک تصرفی می‌کنیم. 
تا احتمال هشت و نه که آمدیم و آن را ترجیح دادیم، (احتمال نهم فقط استحباب و کراهت را بیان بکند، نه جامع، قرار دادیم) تا آنجا الزام را برداشتیم به خاطر قرینه خارجیه و لبیه که ارتکاز و سیره باشد. 
در تفصیل دهم می‌گوییم همین را قبول داریم ولی اینکه اطلاق داشته باشد حتی آنجا که زندگی توقف دارد، به طور عادی، نه حرج و ضرر، اینجا هم باز بگوییم ملاک به حد تنجز رسیده است و حکم حتی استحبابی دارد، ممکن است کسی بگوید این را مستبعد می‌دانم و با آن یک اسرافی در اینجا می‌بینم. 
این ده تفصیل برای روایات بود که تفصیل دهم جمع دو قیدی است که به این خطابات وارد می‌شود؛ یک قید به حکم می‌خورد و یک قید به موضوع می‌خورد. 
۱- مبنای برگرداندن ظهور امر و نهی در این‌ها از الزام، آن ارتکاز و سیره متشرعه است. 
۲- مبنای‌ عدم اطلاق موضوع نسبت به آن مواردی که حاجات ضروری متوقف بر این رفت و آمد است، ارتکاز عقلایی می‌شود. 
این دو که ضمیمه بشود، تفصیل دهم می‌شود که بعید نیست این ترجیحی داشته باشد. 
[bookmark: _Toc212477594]حاصل نظریه تفصیلی دهم
اگر این باشد ما نظریه تفصیلی در باب این روایات را بر اساس دهم بخواهیم تنظیم بکنیم حاصل این می‌شود. 
اولاً؛ که این روایات یک حکم ترجیحی و مرجوحی در رفت و آمد و حضور در خارج خانه بیان می‌کند ولی این حکم غیر الزامی و حکم ترجیحی و مرجوحی است. 
ثانیاً؛ آنجا که یک ضرورت و حاجت عادی و عرفی متوقف بر آن هست، از شمول این خارج است و حاجت و ضرورت امر متغیر است، در عمود زمان و در خانه‌های متفاوت متغیر است. 
این تمام بحث از لحاظ احتمالات در اینجا. 
[bookmark: _Toc212477595]نکات تکمیلی بحث
در ذیل این بحث یکی دو نکته را تکمیل بکنیم، این تبصره در ذیل بحث است؛ 
نکته اول
اینکه سوالی اینجا مطرح است که این بیت، موقعیت دارد؟ به مفهوم خاص آن یا خیر؟ و خروج و استقرار در بیت موضوعیت دارد یا خیر؟ 
در اینجا دو احتمال است؛ 
[bookmark: _Toc212477596]احتمال اول 
بنابر اصالة الموضوعیه در عناوینی که در خطابات وارد می‌شود، موضوعیت دارد، اینکه بیت صدق بکند و خروج و استقرار صدق بکند که استقرار در بیت مستحب است و خروج کراهت دارد. با آن قید اخیری که زدیم. 
این یک احتمال دارد که همه عناوینی که در روایت آمده است موضوعیت دارد. 
[bookmark: _Toc212477597]احتمال دوم
این است که از منظر عرفی اگر تحلیل دقیقی انجام دهیم، مطمئن می‌شویم که ملاک‌ عدم مواجهه با نامحرم است، عدم اختلاط با نامحرم است و البته دقیق‌تر عدم مواجهه است، 
بنابر این ولو اینکه عنوان در اینجا فی البیوت دارد و تعابیری از این قبیل دارد که ظهور اولیه در موضوعیت است، اما با توجه به اطمینان به اینکه این ملاک اصلی است، (این اطمینان لازم دارد) اطمینان به اینکه ملاک اصلی این است و گوشه و کنار در بعضی روایات به آن اشاره شده است ولو روایات ضعیف باشد، ولی مطمئن می‌شویم ملاک این است. 
اگر ملاک همان‌ عدم مواجهه شد، در آنجایی که این در خانه استقرار ندارد، جایی است که بیت بر آن صدق نمی‌کند، سرایدار یک مدرسه دخترانه است، بیت به آن معنا بر آن صدق نمی‌کند ولی ورود و خروج مصداق همین ورود و خروج هست. 
و از آن بالاتر، آنجا که ورود و خروج انجام می‌دهد ولی ورود و خروج همراه با مواجهه نیست، با یک سرویسی می‌آید که پوشش دارد مواجهه در آن نیست، همه چیز زنانه است، آن محلی هم که می‌رود همه چیز آن زنانه است. ممکن است کسی بگوید موضوع این است. 
منتهی این با دو تخریج فنی کسی این را بگوید. 
الان در موضوع مسئله مواجهه است و ممکن است کسی بگوید احتمال دوم ترجیح دارد منتهی به یکی از این دو وجه، ترجیح احتمال دوم می‌تواند به یکی از این دو وجه فنی مستند شود؛ 
۱- اینکه گفته شود خطاب همین است ولو اینکه ظاهر خطاب بیت و خروج و ورود دارد، ولی با توجه به اطمینان و قطع به خطاب گفته می‌شود این‌ها عنوان مشیر به آن است، این بیت دیگری موضوعیت ندارد این مشیر به این است که مواجهه نشود. 
۲-‌ای که خطاب را هم کسی نگفت تصرف در این عناوین نکرد، ممکن است بگوید حکم را تسری می‌دهیم با ملاک. 
[bookmark: _Toc212477598]وجه فنی اول
تخریج فنی اول و وجه فنی اول می‌گوید در مرتبه اراده استعمالیه، این فی البیت، یعنی مواجهه نباشد، یعنی مکانی که در آن مواجهه نباشد، استقرار در بیت، یعنی استقرار در یک نقطه‌ای که در آن مواجهه نیست، حال نقطه ثابتی باشد یا نقطه‌ای که در آن تحرک هم وجود دارد، ملاک‌ عدم تحرک نیست، ملاک‌ عدم مواجهه است و مدلول استعمالی، عنوان مشیر به آن است. 
[bookmark: _Toc212477599]وجه فنی دوم
اینکه بگوییم مدلول استعمالی این است مراد جدی هم این است، یعنی می‌گوید در بیت باشد، منتهی با توجه به اینکه ملاک را می‌دانیم، می‌گوییم آنجا که متحرک است و جابجا می‌شود و استقرار در بیت نیست، حکم آن، همان حکم استقرار در بیت است. ملاک و مناط آن در آنجایی که مواجهه نیست، جاری و ساری می‌شود. (این حالا خیلی مهم نیست، تخریج فنی مسئله دو سه جور می‌شود) 
نوعی الغاء خصوصیت است ولی وجه اول می‌گوید ظهور کلام در این معنای فرا‌تر از بیت منعقد شده است. ولی در دومی می‌گوید همین است ولی مناط آن، آنجا هم هست. 
این تبصره اول بود؛ به نظر می‌آید این حرف درست است، لذا اگر محیط تفکیک شده آن شکلی باشد شاید بگوییم این روایات آن حد کراهت و تنزیه هم در آن نیست، (همه اینها غیر از اذن شوهر است، آن داستان دیگری در جای خود دارد.) 
[bookmark: _Toc212477600]نکته دوم
این است که این عدم مواجهه‌ای که روح این قانون و خطابات شد، روشن است که منصرف به نامحرم است، این خیلی واضح است و کار به محارم ندارد، بحث رجال که آمده است لا یرین الرجال و لایراهن الرجال و از این نوع تعابیر همه احتراز از مواجهه با نامحرم است. 
این هم یک انصراف واضحی است، مجموعه آن قواعد و شواهدی که داریم، این انصراف را به طور واضح ایجاد می‌کند و در این تردید نیست. 
[bookmark: _Toc212477601]نکته سوم
در آن جمله‌ای است که در بعضی از روایات بود که خطاب به مردها می‌گفت؛ حصنوهن فی البیوت، احبسوهن و امثال اینها. 
این یک سؤال است که آیا این از باب اعانه بر تقوا است؟ یا اینکه نوعی ولایتی را می‌خواهد بیان بکند؟ 
ظاهرا این است که این احبسوهن و حصنوهن و امثال اینها از باب اعانه بر برّ است یعنی می‌گوید اصل چیزی است که شما کمک بدهید، مأجور هستید، خطاب به کمک دادن است. 
[bookmark: _Toc212477602]نکته چهارم
این است که این یک حکم اقتضایی در حال طبیعی است و الا عناوین ثانویه می‌آید، همان‌طور که عناوین ثانویه این خروج را تحریم می‌کرد، آنجا که مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، تبرج باشد، یا عدم اذن همسر و امثال اینها، همینطور عناوین ثانویه ممکن است این خروج را مستحب بکند، یا اینکه واجب بکند. 
امروز روز میلاد حضرت زینب سلام الله علی‌ها است که باید تبریک گفت واقعا عظمت شخصیت ایشان فوق تصوری است که بتوان در ذهن آورد، ایشان نمونه کسی است که در صحنه حضور پیدا کرد و سخنرانی کرد، حرف زد، آن کار حضرت واجب بوده است، یا مستحب مؤکد بوده است یا واجب بوده است، در باب عاشورا یک بحثی داشتیم که نوع حکم این قیامی که حضرت انجام داد چه نوع حکمی است (این در جای خود). 
در هر صورت با عناوین دیگری ممکن است مستحب بشود، مستحب مؤکد بشود یا واجب بشود، همه اینها جای خود محفوظ. 
حتی اگر کسی این قیودی که اواخر زدیم را نگوید، بگوید، علی الاطلاق استقرار فی البیت مستحب است، حتی اگر کسی بگوید واجب است، بالاخره عناوین دیگری می‌تواند آن حکم را عند التزاحم تغییر بدهد، لذا باب تزاحم یک باب واسعی در فقه است، از جمله در اینجا هم می‌تواند مصداق پیدا بکند و مواردی لازم بشود. حتی آنجا که ممکن است یک نوع شائبه حرمتی در این خروج باشد ولی یک عنوان اهمی است که غالب آن عنوان مهم می‌شود و باز الزام پیدا می‌کند. 
اینکه حضرت امام بانوان را در تظاهرات آوردند، در حضورهای جمعی آن شکلی، معلوم است که عناوین ثانویه‌ای داشته است که حتی اگر کراهتی در کار بوده است، همه تحت الشعاع قرار می‌گرفته است. 
بنابر این داستان عناوین ثانویه که گاهی خود آن شخص تشخیص می‌دهد، ممکن است ولی جامعه تشخیص بدهد، جای خود دارد و محفوظ است و آن این را به هیچ نحو دفع نمی‌کند. 
این ده بیست روایت را با یک منظر ریزتر می‌توان به چند گروه تقسیم کرد، فعلا ما از منظر خودمان اینها را یک گروه دانستیم و این ده احتمال و تبصره‌های ذیل آن را مطرح کردیم. 
[bookmark: _Toc212477603]گروه دوم از روایات
این نزدیک‌ترین روایت به بحث اختلاط است. این چند روایتی است که در باب ۱۳۲ و باب ۱۲۳ و باب ۹۷ از ابواب مقدمات نکاح در وسائل آمده است. 
مفاد این طائفه دوم همان مدافعه و در آمیختگی و در هم تنیدگی زن و مرد در محیط عمومی است که بحث اختلاط هم به این ربط دارد. 
[bookmark: _Toc212477604]روایت اول
در باب ۱۳۲، روایت اول است که از کافی هم هست؛ 
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی که مقصود محمد بن یحیی العطار است، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی که مقصود احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی که مقصود محمد بن یحیی خزاز است، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ تمیمی عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علیه‌السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام امام صادق علیه‌السلام نقل می‌فرماید که امیرالمؤمنین فرمودند: « يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَ مَا تَسْتَحْيُون‏»[footnoteRef:1].  [1:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص537.] 

به من گزارش شده است که زن‌های شما تنه به تنه مردها می‌زنند، در یک ارتباط نزدیک و اختلاط نزدیکی در راه و طرق و بیرون خانه قرار می‌گیرند، أ مَا تَستَحیون، خجالت نمی‌کشید؟ این را امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند. 
این یک روایت است که حضرت مدافعة النساء للرجال، این مضایقه، تنه به تنه زدن، در یک ارتباط فیزیکی نزدیک قرار گرفتن را به این شکل مذمت می‌کند، أَ ما تستحیون. 
این روایت نقل دومی هم دارد که در محاسن است، روایت اول در کافی است که به تبع آن در وسائل و وافی هم آمده است با همین تعبیری که ملاحظه کردید. 
این روایت یک نقل دوم و شکل دومی هم دارد که در محاسن برقی از غیاث بن ابراهیم نقل شده است. شبیه همین را به همین ترکیب نقل کرده است منتهی با دو تفاوت؛ یک تفاوت را صاحب وسائل اشاره کرده است، یک تفاوت را ایشان اشاره نفرمودند. 
تفاوتی که ایشان اشاره فرمودند؛ این است که ادامه جمله از امیرالمؤمنین این فراز آمده است که؛ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ لاَ یَغَارُ، خدا لعنت کند مردی که غیرت ندارد، خود این روایات غیرت یکی دو باب دارد. حساس نیست، روی مراودات و معاشرت زن و اقربای خودش. 
این لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ لاَ یَغَارُ، اگر لازم بود و فرصت شد شاید بعد راجع به این صحبت بکنیم 
یک تفاوت دیگری که دارد این است که در این نقلی که از کافی هست، دارد؛ «أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ اَلرِّجَالَ» ولی در بعضی از نسخه‌های محاسن دارد؛ یوافین الرجال و نسخه دیگری در واقع درست می‌شود، البته مرحوم صاحب وسائل دارد که رواه البرقی مثل این را که ظاهر این است که ایشان نسخه‌ای را نقل می‌کند که یدافعن است ولی در نسخه‌هایی که الان دست ما هست، در بعضی از نسخه‌های محاسن یوافین است
اگر یوافین باشد یعنی یأتین الرجال یک مقداری فرق می‌کند. 
این یک روایت است که در کافی و محاسن آمده است و به تبع در وسائل و وافی آمده است که ملاحظه کردید. 
[bookmark: _Toc212477605]روایت دوم
در همین باب این است که مرحوم کلینی می‌فرماید فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ أَمِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام قَالَ: «أَ مَا تَسْتَحْیُونَ وَ لاَ تَغَارُونَ» خجالت نمی‌کشید؟ غیرت نمی‌ورزید؟ «نِسَاءَکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَی اَلْأَسْوَاقِ وَ یُزَاحِمْنَ اَلْعُلُوجَ»[footnoteRef:2] زن‌های شما به بازار می‌روند و در تزاحم با علوج قرار می‌گیرند.  [2:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص537.] 

علوج جمع علج است و علج کافر است، یا کافر قوی عجم، این‌جوری معنا شده است یا اینجا مطلق کافر است. یعنی شانه‌به‌شانه کفار می‌زنند. اینجا مرد نیامده است، کفار آمده است. 
این دو روایتی است که در این باب آمده است، آن روایات دیگر در باب ۱۲۳ و ۹۷ آمده است. 
[bookmark: _GoBack]سند روایت اول معتبر است. از سندهایی است که کاملا معتبر است و همه توثیق دارند. یا شیخ یا نجاشی اینها را توثیق کرده است و سند جاافتاده‌ای در روایات است.
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